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Abstract:

The subject of the "End of History" has been considered by man in all 
eras and terms. As long as man has begun thinking and probed in the 
world essence has considered the teleology of the world. On the other 
hand the individual and particularly, governments many times ago has 
recourse a kind of Ideology in frame of the different societies in order to 
manage political and  social conflicts, making solidarity and social 
integration, to give legitimating  the political system and to forward 
economic programs .However,20th century has been the era and arena of 
the battle and conflict between ideologies because, crystallization of 
political ideologies and doctrines  such as liberalism, socialism, marxism, 
anarchism, totalitarianism(in triple types of Nazism,fashism and 
communism) feminism and ecologism etc. Now it seems that with 
developments such as collapse of  the communism system in USSR  and 
abating of the ideological debates between east and west at the end 
twentieth century   scholars such as  Francis Fukuyama have discussed 
about  the 'End of history' and the success of the western liberalism in 
beginning of the third millennium and Samuel Huntington also speaking 
about 'the crash of civilization in this century. Accordingly, in present 
paper we tend introduce briefly some of the political schools and doctrins 
in twentieth century, then, will study Huntington and Fukuyama's theory 
and finally will study discussion of the Ideology crisis and the vacuum of 
spirituality in capitalist system .Methodology of this paper is descriptive
explanatory with emphasis on Internet-library sources.

Key words: West, End of history, crash of civilization, Ideology crisis, 
liberalism, capitalism.   
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  پایان تاریخ یا بحران ایدئولوژي

  1علیرضا سمیعی اصفهانی

  2یئعقوب کریمی منجر موی

  

  چکیده:

در تمام اعصار و زمانها مورد توجه بشر بوده است.از زمانی کـه انسـان فلسـفیدن را آغازیـد      "پایان تاریخ "مقوله 

حکومت هـا  افراد بشر و بویژه ز سوي دیگراجهان غور و معنا نمود فرجام دنیا مورد عنایت او بوده است . هنودر کُ

ادغـام  سیاسـی، ایجـاد یکپـارچگی و    -جهت مدیریت تضـادهاي اجتمـاعی  در چارچوب جوامع مختلف  از دیرباز

خـود بـه نـوعی ایـدئولوژي     به نظام سیاسی و پیشبرد برنامه هاي اقتصادي همـواره   یخشاجتماعی ،مشروعیت ب

 ماننــديعلــت تبلــور آمــوزه هــا ومکاتــب سیاســی متعــدده بــســده بیســتمبــا ایــن حــال متوســل شــده انــد.

) کمونیسـم و فاشیسمنازیسم ، سه گانه هاي توتالیتاریسم ( در قالب مارکسیسم،آنارشیسم،سوسیالیسم، لیبرالیسم،

حال بنظـر مـی   .بوده است"ایدئولوژي ها"از این حیث عصر و عرصه جدال و هماوردي و... نیسم،اکولوژیسمیفم

و فروکش کردن منازعات ایدئولوژیکی بین شـرق و  اتحاد شوروي کمونیسمنظام لاتی مانند فروپاشی با تحو رسد

و  "پایـان تـاریخ   "تـر از افرادي چون فرانسیس فوکویاما بـا سرمسـتی هـر چـه تمـام      پایان قرن بیستم در غرب 

در  "هـا برخـورد تمـدن  "طرح  خبر داده و ساموئل هانتینگتون نیز ازدرآغاز هزاره سوم پیروزي لیبرالیسم غربی 

معرفـی اجمـالی برخـی از     ابتدا بهحاضر برانیم تا در نوشتار بر این اساسمیان می آورد. ه قرن پیشاوري سخن ب

،سپس دو نظریه پایان تاریخ فوکویاما و برخـورد تمـدنهاي   نمودهاشاره  مکاتب وآموزه هاي سیاسی درقرن بیستم

 ایجـاد شـده در   و خلاء معنویت ایدئولوژي بحران مبحث و در نهایت دهیمقرار هانتینگتون را مورد نقد و ارزیابی 

مورد بررسـی قـرار   را گردیده استفوکویاما نظریه دیدگاههایی مانند طرح اي براي انگیزهکه نظام سرمایه داري 

  .استاینترنتی -توصیفی با تاکید بر منابع کتابخانه اي-تبیینی این نوشتار. روش خواهیم داد

  ، کاپیتالیسم، لیبرالیسم  ایدئولوژيبحران برخورد تمدن ها،،پایان تاریخ  غرب ، : کلید واژه ها

  

  

  مقدمه:-1

از ابتداي خلقت آدم ابوالبشر تاکنون،از آغاز دنیا تا حال موضوع پایان آن مد نظر تمام جوامـع، دولتهـا و   

پیش گوئی و پیش بینی پایان حیات دنیـا  افراد بوده است . طبق اسناد تاریخی اولین قومی که در صدد 

بر آمدند قوم مایاي باستان بودند که اعتقاد داشتند بر اساس تقویم نجومی و ارقام و اعداد مشـهور خـود   

به پایان خواهد رسید . سرخپوستان قپی هم معتقد بودند که تاکنون جهان سه بـار   2012دنیا در سال 

ن دوره سوم و شروع فصل چهارم حیات انسان هستیم. در سه دوره پایان پذیرفته  که اکنون در عصر پایا

عصر یخبندان و سیل به پایان رسید . اسـاطیر هنـدي نیـز همچنـین      -گذشته دنیا همزمان با آتشفشان
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ترین پیش بینی پایـان دوران مربـوط بـه    دوران دارند اما ملموس ءاعتقاد به چرخه حیات و افول و احیا

می باشد که بر اساس نقاشی هاي موجود وي اعتقاد به پایان زمان  16رمند قرن نستراداموس نقاش و هن

داشته که در آن پیش گوئی می گوید که سـتاره هـاي دنبالـه دار و سـنگ      2012دسامبر  21در تاریخ 

هاي آسمانی که داراي جرقه و آتش هستند به زمین برخورد می کنند. اندیشمندان و متفکران دیگـري   

تاریخ خط  معتقد بودهگل  .نیز به مبحث پایان تاریخ پرداخته اند و... مارکس، نیوتن ،ارویند ،چون هگل

فوکویاما  ،به طوري کهکه با سپري کردن چند ایستگاه ،با دولت پروس به پایان می رسد ی داردمستقیم

 2060در سـال   گرفته است .اسحاق نیوتن بـا اعـداد و ارقـام پایـان تـاریخ را      واممفهوم تاریخ را از هگل 

میلادي جستجو می کرد. مارکس معتقد به تقسیم دوران به برهه هاي مختلفی از کمـون هـا تـا پایـان     

دوران که به کمونیسم ختم می شود و آمال و آرزو مارکسیسـت هـا مـی باشـد و سـعادت بشـري را در       

ي فرانسـیس  تـرین اظهـار نظـر در خصـوص پایـان تـاریخ از سـو       اما صریح .کمونیست پیش بینی نمود

ینگتون نظریـه  نتسپس سـاموئل هـا  بیان گردید 1989فوکویاما دانشمند امریکائی ژاپنی الاصل در سال 

یکـی   در خصـوص رونـد تـاریخ    برخورد تمدنها را مطرح کرد می توان گفت در غـرب دو نظریـه عمـده   

نگ سرد معتقد خوشبینانه و دیگري هشدار دهنده ارائه شده است . نظریه نخست به پیروزي غرب در ج

است و پایان تاریخ و ختم تضادهاي ایدئولوژیک و تفوق لیبرال دموکراسی غربی در تمام کـره خـاکی را   

نوید می دهد . نظریه دوم روزهاي شادمانی غرب را زودگذر می بیند و درباره خطـر دشـمن موهـوم در    

  غالب رویاروئی و برخورد دو تمدن اسلام و غرب هشدار می دهد.

معتقد است لیبرال دموکراسی شـکل نهـائی حکومـت در     "تاریخپایان "نظریهطراح فوکویاما  فرانسیس

جوامع بشري است.تاریخ بشریت نیز مجموعه اي منسجم و جهت دار است که بخش اعظمـی از جامعـه   

 بشري را بسوي لیبرال دموکراسی سوق می دهد.فوکویاما ابراز می دارد پایان تاریخ زمانی است که انسان

به شکلی از جامعه انسانی دست یابد و در آن عمیق ترین و اساسی ترین نیازهاي بشري برآورده شود. و 

بشر امروز به جائی رسیده است که نمی تواند دنیائی متفاوت از دنیاي کنونی را تصـور نمایـد.در ابتـداي    

نمودنـد.لیکن تحـولات    امر برخی از تحلیل گران نظریه پایان تاریخ را نظریـه اي بـدیع و مهـم توصـیف    

در عرصه بین الملل بویژه ناسیونالیسم افراطی،درگیري هاي قومی،مذهبی و منطقه اي و حرکت  شتابان

بیـداري  بویژه تحولات جدید درخاورمیانه موسوم بههاي اسلام خواهی در پاره اي از کشورهاي اسلامی 

در  نیز"برخورد تمدنها "ینگتون با عنواننظریه هشدار دهنده هانت می کند.این نظریه را سست اسلامی

پاسخ به این پرسش که آیا جنگ سرد را می تـوان اتمـام مناقشـات سیاسی،اسـتراتژیک و ایـدئولوژیک      

نظریه برخورد تمدنها را مطرح می کند. هانتینگتون دنیـارا بـه چهـار حـوزه تمـدنی اصـلی        ،تفسیر کرد

دن کنفوسیوسی و تمـدن هنـدویی دیگـر تمـدنها     تقسیم می کند:تمدن غرب مسیحی،تمدن اسلامی،تم

کوچکتر از نظر او عبارتند از: تمدن امریکاي لاتین،تمدن افریقائی،تمدن ارتدکسی و تمدن بودایی ژاپنی 

امـروزه  وجـود ا ایـن  یولی درمنازعه بین تمدنها اولویت را به تمدن اسلام و غرب و کنفوسیوس می دهد.

است وشواهد تاریخی نیز تاکنون خـلاف ایـن ادعاهـا راثابـت      شده واردفراوانی بر این دونظریه  نقد هاي

آیا تاریخ اساساً داراي این است که  حاضر پرسش اصلی نوشتاربا توجه به توضیحات فوق حال.کرده است
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ها خواهیم بود ؟آیا این اگر هست پایان آن چگونه خواهد بود ؟ آیا ماشاهد پایان ایدئولوژيو پایان است 

به سر می  پایان تاریخواقعا در شرایط غربی است یا جوامع ا هو ناشی ازخلاَ ایدئولوژیک حاکم بر همه هی

به نظر می رسد نظام لیبرال دموکراسی غربی باتوجه بـه   این است کها پاسخ احتمالی ما یفرضیه؟ بریم

جوامـع غربـی   فرو نشستن منازعات ایدئولوژیکی بین دو بلوك شرق و غرب وهمچنین تحـولات داخلـی   

دچار نوعی خلاء یا بحران ایدئولوژي گشته است وارائه تز پایان تاریخ درراستاي توجیه وضع موجود مـی  

  باشد.

اشاره خـواهیم  به برخی از مهمترین ایدئولوژي هاي تاثیرگذار در سده بیستم  ابتدا پژوهش.لذا ما دراین 

کـه  را برخورد تمدنهاي سـاموئل هـانتینگتون    نظریه پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما و نظریه سپس، کرد

  .خواهیم نمودنقدمطرح و  متعاقب آن مطرح گردیده

  

  

  تعریف مفاهیم : -2

  

.پایان تاریخ 1-2
3

:  

مطـرح نمـود    1989پایان تاریخ درمعناي اخص آن عنوان نظریه اي است که فرانسیس فوکویاما درسال 

ومعتقد است پـس ازفروپاشـی    کردهیده ها ونظرات تاکیداکه در آن بر پیروزي لیبرالیسم غربی بر دیگر

نظام کمونیستی عملاً دنیاي کنونی توان رقابت با این نظریه را ندارد و این نظریه چه در مقام اجرا و چه 

 نوعیی مطرح گردید که یاین نظریه درفضا .داراسترا انسان خواسته هاي در تئوري توان پاسخگویی به 

علمی حاکم بود . اما دیگر معناي پایان تاریخ به معنی عمومی آن یعنی درصـدد   خلاء تئوریک برمجامع

یان الهی از آن به دبراي جهان و تعیین تکلیف حقیقی براي دنیا وانسان است که درا نهاییتعریف مقصد 

  .آخر زمان تعبیر گردیده است

. برخورد تمدنها2-2
4

:  

درنشریه فارین افیـرز    1993اموئل هانتینگون درسال برخورد تمدنها عنوان نظریه اي است که توسط س

تمـدن اسـلام    ابتـدا ،مطرح گردید و در آن از هشت تمدن نام می برد و خطر جدي براي تمـدن غـرب  

سپس تمدن کنفوسیوسی خوانده شده وصاحب نظریـه معتقـد اسـت بایـد از همگرایـی دوتمـدن اخیـر        

یک نظریه هشدار دهنده براي غرب است درصورتی  جلوگیري کرد درنهایت می توان گفت که این نظریه

که نظریه پایان تاریخ یک نظر خوش بینانه بود که پایان تاریخ را از آن غرب می دانست نظریـه برخـورد   

  .تمدنها برمحور تفاوتهاي فرهنگی درتمدنها تمرکز دارد

  .غرب : 3-2

                                                
٣ . End of History
٤ Clash of civilization
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ي فرهنـگ ، هنـر ، تمـدن و پیشـینه     در اینجا به معناي گروه منسجم و به هم پیوسته اي است که دارا

نزدیک بهم می باشند این ادعا که غرب یک تمدن واحد است بسیار گزاف وغیر ممکـن اسـت چـرا کـه     

تفاوتهاي زیادي در بین اجزاي این فرهنگ وتمدن تا کنون متبلور گردیده لذا در این نوشتار از غرب در 

کمابیش مشابه دارند . غرب شامل کشورهاي اروپایی مقابل دیگر تمدنها استفاده گردیده که نوعاًفرهنگی 

و امریکاي شمالی است که اکنون از آن به عنوان کشورهاي شمال درمقابل جنوب یا جهان سـوم قبلـی   

  یاد شده است

  

  . ایدئولوژي:4-2

از نظر ساخت لغوي واژه اي است مرکب از دوجزء ایده و لوژي که ایده به معنی اندیشه ، تصور ، عقیده  

،نظر ،آگاهی و غیره است و لوژي که بصورت پسوند امروزه معمولاً به معنی دانش و شناسایی بکـار مـی   

رود و معرف علم است مانند سوسیو لوژي (جامعه شناسـی ) پسـیکولوژي ( روانشناسـی ) و ... بنـابراین     

عقیـده شناسـی    ایدئولوژي نیز از نظر ساختمان لغوي مرادف با دانش و شناخت عقیده یا بطور خلاصـه 

ترین تعریفی که براي ایدئولوژي بتوان ارائه داد آن است که بگـویم ایـدئولوژي نـوعی    است . شاید کوتاه

سیستمی از ایده ها و قضاوتهاي روشن و صریح تعریف دیگر آن است که ایدئولوژي را .خود آگاهی است

ا توجیه و تفسیر می نماید . این سیستم وعموماً سازمان یافته اي بدانیم که موقعیت یک گروه یا جامعه ر

با الهام ، تاثیر پذیري شدید از ارزشها ، جهت یابی معین و مشخصی را براي کنشهاي اجتماعی آن گروه 

یا جامعه پیشنهاد می نماید و ارائه می دهد . بنابراین براساس تعریف فوق ایدئولوژي در درون فرهنگ به 

سـته ، هماهنـگ و سـازمان یافتـه از ادراکـات و ارائـه کننـده نظـرات         عنوان مجموعه اي کاملاً بهم پیو

محسوب می گردد و به همین دلیل می توان از آن به عنوان یک سیستم نـام بـرد و از طـرف دیگـر بـا      

(.www.tahoorkotob.com)درنظر گرفتن طبیعت وجوهر آن که تجلی بخش نظرات است.

نهایت می توان گفت ایدئولوژي  یک ز محسوب می گردد . درایدئولوژي به عنوان ابزار کنش تاریخی نی 

فلسفه زندگی انتخابی آگاهانه آرمان خیز مجهز به منطق می باشد و چیزي که بشر را وحـدت و جهـت   

معنا عـام و خـاص   می بخشد و آرمان مشترك می دهد و ملاك خیر وباید ونباید براي او می گردد و در

اي عام بکار رود مترادف مکتب مـی باشـد و مجموعـه رهنمودهـاي کلـی      بکار برده می شود ،اگر درمعن

مکتب را چه در بعد اندیشه و چه دربخش عمل در برمی گیرد اگر درمعناي خاص بکـار رود تنهابخشـی   

ازمکتب را که به رفتار انسان و دستور العمل هاي باید و نباید ها مربوط میشود در این صورت درمقابـل  

  (.www.tahoorkotob.com)بود .جهان بینی خواهد 

  

  . بحران(ایدئولوژي):  5-2

زیرا در پنجاه سال گذشته علی رغم مطالعـات زیـادي کـه     ،نیست  پذیرامکان به سادگی تعریف بحران

درباره بحران انجام شده ولی این تلاشها نه تنها موجب ارائه تعریف شفافی از این مفهوم نشده بلکه آنـرا  

است . به علاوه انتظار از واژه بحران براي اطلاق برپدیده هاي مختلف و تبیـین هـدف   پیچیده تر ساخته 
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هاي متفاوت بر پیچیدگی این مفهوم افزوده است و ارائه تعریف جامع از آن را دشوار نمـوده اسـت ،امـا    

ان را دشواري در تعریف بحران مانع از ارائه تعریف نسبی از آن نمی شود . برخی از دانش پژوهـان ،بحـر  

  درمعنا فشار ،اضطراب ،فاجعه ، خشونت ، فرصت خطرناك یا خشونت احتمالی به کار می برند 

علوم اجتماعی بحران را اختلال شدید جمعی دربهم ریختگی تعادل گروهی می بیند کـه در آن عناصـر   

نامساعد  جامعه هماهنگی خود را از دست می دهند . درحوزه پزشکی این مفهوم به عنوان بروز وضعیتی

در ارگانیسم بدن است درعرصه سیاست بحران به معنا هنگامه اي است که منش ونهادهاي ملـی بطـور   

موقعیت کوتاه مـدت و   :جدید تهدید می شوند. بعنوان مثال میلرو وایسکو از بحران چنین تعریفی دارند

  حاد است ،البته گاه طول مدت آن نامشخص خواهد بود . 

بحران این واژه بارها درکنار واژه ایدئولوژي که قبلا به تعریف آن پرداخته ایم بکار میاما علاوه بر تعریف 

حاکم خـواه در چـارچوب یـک     ایدئولوژيیا ضعف رود که می توان گفت بحران ایدئولوژي همان فقدان 

 بر پس از جنگ سرد این وضعیت به طور مشهودي.میباشدجامعه خاص و یا در عرصه روابط بین المللی 

طرف مقابل خود مـی دیـد بـا    فضاي جامعه غربی حاکم گردیده است . غرب که مدتها ایده کمونیسم را

یسـم  الفروپاشی آن دچار نوعی سرگشتگی وخلاء ایدئولوژیک گردیده واز طرفـی اضـمحلال درونـی لیبر   

از ودهاي اقتصادي بخشی از آن است باعث گردیـد کـه در ایـن فضـاي خـالی      کغربی که بحران معنا ور

  .نظریه پایان تاریخ مبنی بر پیروزي لیبرال دمو کراسی غرب متبلور گردد ،رقیب

  

  ها ایدئولوژي ؛ معرکهبیستم  سده-3

  

تغییرات اساسی در تمام زوایاي زندگی بشر بالاخص در حوزه سیاسی بوده است.در این  دورهبیستم  سده

هـاي سـده هـاي     يریبـان بـود و امپراتـور   مقطع دنیا با وقوع جنگهاي بزرگ و خانمان سوز دست به گ

گذشته  فروپاشی شدند و بازار سـرمایه داري در سـطح جهـانی گسـترش پیـدا نمـوده و جنـبش هـاي         

انترناسیونالیستی به وجود آمده و آگاهی از شکاف  میان کشورهاي پیشرفته صنعتی و کشـورهاي عقـب   

لوژیک میان قطبهاي قـدرت بـین المللـی را    مانده رو به افزایش گذاشته در این  دوران جنگ سرد ایدئو

  شاهد بودیم و تاسیس سازمانهاي بین المللی در این قرن صورت پذیرفت.

اما شاید مهمترین ویژگی سده بیستم پیدایش و هماوردي ایدئولوژي هاي سیاسی مختلـف باشـد سـده    

يفکـر مکاتـب گـر یدوسمی،آنارشسمیفاش،سمیبرالیلسم،یمارکسمانند ییهايدئولوژیامأمنستمیب

گرددیمبرستمیبقرنازقبلبه  يفکرمکاتبنیایتماميشهیرمیدانیمطورکههمان. استبوده

. نمـود فی ـتعرسـتم یبقـرن   دررامکاتـب و  هایدئولوژی ـانی ـاشیدای ـپوظهـور توانیمتسامحبااما

يبطـور گذاشـته جهانبريمعنوو  يمادي  جنبهازيآثارستمیبقرندرشدهمتبلوريهايدئولوژیا

بـه قـرن نیايفکرمکاتبواندنمودهلیتحمایدنبریگستردگوابعادهمهآنبایجهانجنگدوکه

از. سازندآوردهبرمختلفيهانهیزمدررايبشري  جامعهانتظاراتنتوانستنديبشردانشنقضعلت



٧

ستیکمونکهگستردهغاتیتبلتمامباکهآمدرونیبیستیکمونيشورونظامسمیمارکسي  شهیانددل

دی ـگردمضمحلدرونازپروراندندیمآندرراخوديهاآرزووآمالمتعصب  يهاستیالیسوسو  ها

جنـگ يدئولوژی ـانی ـامـدد بهکهدادهپرورش  رايتلریهآلمانزینسمیفاشيفکرمکتبودگاهیدو

يجامعـه کـه يفکرمکتبگرید.دیگردلیتحميبشرجامعهبهآنمیعظعیفجاباهمراهدومیجهان

خـود ي  گفتهبهکهاستسمیبرالیليدئولوژیاو  يفکردگاهیدکندیمنرمپنجهودستآنبایجهان

خواهـد بسـت بنبهزینيفکرمکتبنیا2020سالدریجهاننظامواضع،نیوالرشتالیقبازهایغرب

  :ردیگقرارنظرمددیباستمیبقرندرحاکميهايدئولوژیاخصوصدرمهمنکتهسهامادیرس

يبـرا اری ـعتمـام يانسـخه تواندینمپساستغربتفکردهیزائیهمگهايلوژدئویانیانکهیااول

کـدام   چیه ـواسـت يبشـر فکـر دهی ـزائیهمگ  يفکرمکاتبنیاکهنیادوم. باشدجهاننقاطگرید

نی ـاازچکـدام یهنکـه یاآخـر نکته. باشدجامعوکاملتواندینميبشردانشینسبنقصي  بواسطه

نی ـاکـه ییهاوعدهو. ندینمانیتضمرايبشرسعادتنتوانستندخوديادعاهارغمیعليفکرمکاتب

چنانودینگردمحققچکدامیهبودنددادهمنابعبودنیاشتراکووفورجامعهخصوصدريفکرمکاتب

کـه اسـت بانیگربهدستآناثراتومکاتبنیابااستهنوزکههنوزیجهاني  جامعهمینیبیمکه

  .مدعاستنیابريشاهدود،خغربدریفعلياقتصادرکودوبحران

هـاي  مکاتب فکري وایـدئولوژي مهمترین و تاثیرگذارترین از  برخیبه شرح اجمالی  در ادامه

  :خواهیم پرداخت بیستم سده 

  : سمیبرالیل.1-3

نیهمچن ـورنسـانس درکـه يآزاداصلبهاعتقادبریمبنستیافلسفه  سمیبرالیلیاسیسقاموسدر

  ) 475،ص1995گرانیدوبوکوك. (استنهفتهینیداصلاح

يآزادبـه معتقـد فـرد منظـور کـه بـرال یل   libral  آموزهعنوانبه) سمیبرالیل( iberalismواژگان

يمعنـا بـه متـون درزین freedomواژهگاه. اندافتهی اشتقاقنیلات libertehواژهازاستیخواه

مـی تـوان گفـت لیبرالیسـم از ابتـدا کوشـش فکـري بـه         ) .17،1380يقـادر . (رودیم ـکاربهيآزاد

منظورتعیین حوزه خصوصی  در برابر اقتدار دولتی بوده است.  و به عنوان ایدئولوژي  سیاسی از حوزه ي 

دفاع می کند و بنابراین از دولت مشروطه و مقید بـه قـانون  و آزادي   مدنی در برابراقتداردولت يجامعه

هاي فردي و حقوق  مدنی  بویژه مالکیت  خصوصی  دفاع  می کند .  بر طبق اصـول لیبرالیسـم  حـق    

 دولت براي دخالت   در زندگی خصوصی و مدنی باید با  قیـودي نیرومنـد  و مشـخص  محـدود گـردد.     

آزادي فردي  و محدود کردن  قدرت دولت  به عنوان دو اصل اساسی لیبرالیسم گرچه مکمل یکدیگرند 

، گاه با هم تعارض پیدا می کنند .به این معنی که گاه حفظ و توسعه حوزه ي آزادي فـردي منـوط بـه    

تضـمن  دخالت دولت می شود  از همین رو عنوان  دمکراسی بـه عنـوان تحقـق لیبرالیسـم، در عمـل م     

  )12،1376حمایت از دخالت هاي دولت در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعی بوده است.(بشیریه،

ا.ز دیدگاه فلسفه سیاسی ،لیبرالیسم در معناي وسیع آن ، فلسفه افزایش آزادي فردي در جامعه تا حد  
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اند. از ممکن است و دشمن اصلی آن تمرکز قدرت است که بیشترین آسیب را  به آزادي فردي می رس ـ

دیدگاه لیبرالی فرد بر جامعه و مصلحت فردي بر مصلحت اجتماعی اولویت دارد .در حقیقت لیبرالیسـم  

نه تنها ایدئولوژي سیاسی بلکه نوعی راه زندگی است .به این معنـا ،لیبرالیسـم از آغـاز همـزاد و همـراه      

اختیار یـا جبرسـتیزي بـازار    سکولاریسم جدا انگاري دین از دولت ،مدرنیسم یاسنت ستیزي ، فلسفه ي 

آزاد رقابت کامل ، فرد گرایی،مشارکت سیاسی، نظام نمایندگی، عقل گرایی، ترقی خواهی و علم گرایـی  

  )14بوده است. (پیشین،ص

-از نظر تاریخی لیبرالیسم به معناي وسیع آن نخست در مقابل سلطه ي مذهبی و سپس در برابر  سلطه

. مقابله آن با سلطه ي مذهبی کلیسا آن را با جنبش ملـی گرایـی    سیاسی حکام خودکامه پدید آمد ي

اولیه نیز عجین ساخت .با این حال لیبرالیسم با خود کامگی حکام مطلقه نوساز و ملی گرا و ضد کلیسـا  

نیز به مقابله برخاست . مهمترین خواست لیبرال ها در مقابل حکام مطلقه  محدود کردن  قدرت آنان به 

ه عمدتاً از طریق انقلابات حاصل شد و در اسناد مهمی چون منشور حقوق انقلاب شکوهمند قانون بود ک

حقـوق انسـان  و شـهروند مجلـس انقلابـی        يامریکا و اعلامیه1776قلال تانگلستان ،اعلامیه اس 1688

  )15تجلی یافت.(پیشین،ص  1789فرانسه  در 

ول تطور  تاریخی خـود دچـار تحـولات  گونـاگونی     لیبرالیسم با توجه به قرابت آن با محافظه کاري درط

بوده  و همواره خاصیت خودترمیم کن  داشته است . اگر چه اندیشه هاي مـارکس و مارکسـیم و تمـام     

شقوق آن کاستی و نواقص لیبرالیسم را آشکارنمود اما شواهد حاکی از آن است که یکی از عوامـل قـوام   

کس بود چرا که از نظر مـارکس پـس از طغیـان پرولتاریـا انقـلاب      تا کنون دیدگاه ماراندیشه لیبرالیسم

اجتماعی اتفاق می افتد و صورت بندي اجتماعی تغییر می یابد  لذا لیبرالیسم با توجه  بیشتر به طبقـه  

  ي کار گر وبا تشکیل دولت هاي رفاهی در غرب توانست خود را از بحران هاي  جدي برهاند .

ایـن بحـران هـا     يکنون چندین بحران را پشت سر گذاشـته اسـت از جملـه    غرب و لیبرالیسم غربی تا 

ت گردیـده اسـت.   یو بحران ورکود اقتصادي فعلی که دامن گیر وال استر1933.تا 1929رکوداقتصادي . 

اما این دو چالش یک تفاوت عمده با هم دار ند، اگر چه هـر دو بحـران بـه علـت مشـکلات اقتصـادي و       

ایجاد گردیده است اما بحران فعلی لیبرالیسم علاوه بر رکورد اقتصادي در حوزه ي  ناهماهنگی در اقتصاد

رسـیدن  نه تنها در  لیبرالیسم .چراکه تفکر معنایی این اندیشه ي سیاسی و مکتب فکري رخ داده است 

نهایت این مکتب  به استیصـال و بیچـارگی قشـر ضـعیف      در بلکه ناکام گردیدبه جامعه وفور اقتصادي 

تامین اجتماعی و بیکاري توام با از دست دادن منـازل   هايبیمه نه یمالیاتی و هز يمعه وا فزایش هاجا

.جنبش اخیـر ضـد وال اسـتریت نمـاد     براي شهروندان غربی انجامیده است  بعلت بدهی بانکی مسکونی

  است.ه داري سیستم سرمای فلسفه لیبرالیسم و با غربیمخالفت هاي گسترده در اکثر  کشور هاي  آشکار

  :سمیمارکس. 2-3

شـعبات يداراسـم یمارکس.اسـت سـم یمارکسسـتم یبقـرن يفکـر هاومکاتبآموزهنیترازپرآوازهیکی

یســرنمیممقــالنیــدراآنماتیتقســتمــامبــهپــرداختنکــهاســتیمتفــاوتيهــايبنــدمیوتقســ

  .دیگرديگذارنامستابودهآنواضعکهیفردخاصنامبهکهاستيدئولوژیتنهااسمیمارکس.باشد
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انی ـمرابطـه : محـوراول .نمـود میتقس ـیمحوراصلسهحولتوانیراممارکسي  شهیاندرامونیپبحث

:  محوردوم.گرفتوامراازهگلینکاتچهمارکسدهدکهیمدونشانینمایرابازمومارکسهگلي  شهیاند

نیسـوم .باشـد یم ـمارکسخیرتاي  فلسفهانیبآنوهدفاستخی،ازتاریستیالیماتربرداشتبهینگاه

اومطـرح یاضافارزشيهايوتئورهیسرمادرکتبکهاستمارکسيداقتصادیعقاي  رندهیدربرگ:محور

  )44،1376،یصادق.(استدهیگرد

برده،هیاولکمونشاملکهشودیمقائلياگانهپنجمراحلبهآنومتعارفجیراشکلبهسمیمارکس

يهـا وهیازش ـخودمـارکس .اسـت سـم یکمونبـه منجـر سمیالیسوسانجاموسري،بورژوازتهی،فئوداليدار

گذشـته کصدسـال ی یط ـسـم یمارکس.آوردیم ـانی ـمبـه سـخن یائیدآس ـیتولي  وهیش ـگرازجملهید

يریــتعبهیــبرپاهیروســانقــلاب.اســتگذاشــتهیوجهــانیغربــي  شــهیواندخیبرتــاريارگســتردهیتاث

تحتياتااندازهیرفاهزدولتیندرغرب.دیانجامجهانازیبخشکردنیوصنعتينوسازسم،بهیازمارکس

درقـرن سـم یمارکسقیخودازطردآمدکهیپدیکالیورادیستیالیسوسيهاشهیجنبشهاواندرگسترشیتاث

سـم یازمارکسیگونـاگون انـواع سـتم یبقـرن یدرط ـ.)21،1376ه،یریبش ـ.(گرفتنـد ياتـازه جانستمیب

بهتوانیهامیبندمیتقسنیازا.رفتیزفراترمیندمارکسازحدودمقصودخویشترمواردحتیدربدآمدکهیپد

،یفلسـف سـم یسم،مارکسینی،لنیانقلابسـم یسم،مارکسیدرمارکسیدنظرطلبی ـارتدوکس،تجدسمیمارکس

  .نموداشاره...گراوساختسمی،مارکسيانتقادسمیمارکس

  خودشهیموجوددراندتدرابهاماياتااندازهمارکسيشهیازاندمتفاوتيرهایتعبگفتتوانیمتیدرنها

برمفسـران ستمیبقرنیاسیوسیاجتماعومسائلرتحولاتیتاثزحاصلینياداردوتااندازهشهیرمارکس

یم ـلیراتشـک ییربنـا یزيددرهرعصـر یتولروابطيمجموعهبودکهبرآنمارکس. استبودهشهیاندآن

یسازماندهيوهید،شیتولورازروابطمنظ.ردیگیقرارمکیدئولوژیوایاسیسيروبناهاآنهابراساسدهدکه

روابـط ازدیتوليروهاینسرانجاميامادرهرعصر.استآنيبرالازميوابزارهالیووسایاجتماعدیتولبه

يروهـا ینیزوقتینيدارهیدرعصرسرما.دهدیمرخیاجتماعتضادوانقلابجه،یرودودرنتیشترمیدپیتول

یبـورژوائ يمستقربرسـند،جامعه دی ـتولروابـط ردروندخـود وتکامـل توسـعه وجـه نیتریعالدبهیتول

يدیجدیخیتاريصورتبندشیدایپيبرانهیوزمختیفروخواهدرازانقلاباتياسلسلهوقوعي  جهیدرنت

  )400ن،صیشیپ.(خواهدآمدفراهمسمیالیسوسنامبه

 ـتـه نرفنیازب ـکامـل سـتم یبي  دراواخرسـده يشـورو یازفروپاشپسگرچهسمیمارکسيدئولوژیا یول

کی ـ عنـوان بـه بـود یسـت یکمونيدهی ـادارهی ـداعکـه شرقسردمداربلوكعنوانبهيشوروباسقوط

نیچ ـچـون ییدرکشـورها کـه یراتییدوباتغی ـگردمطـرح الملـل نیب ـي  درصـحنه منفعـل يدئولوژیا

آورنــدوانیــمبــهســمیبرالیليدهیــايازبرتــرســخندکــهیهموارگردبرالهــایليبــراراهداکردهیــپ...و

  . استسمیبرالیلباشديبشريازهاینيگوپاسختواندیمکهيدئولوژیاظهاردارندتنهاا

  

  .آنارشیسم : 3-3
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 یلاتین ـ يهـاي اروپـایی بـا ریشـه    نی و سایر زبـان یآنار شیسم که ریشه در زبان یونانی دارد در زبان لات

بـه  archyهمونـد آن و دیگـر    archos.اسـت an-archosشد . این واژه در اصل ترکیبـی استعمال

در اصل واژه بار منفـی و سـلبی  بـه خـود مـی گیـرد پـس         anمعناي تمرکز و رئیس است  و با آوردن

سري دانست و چون مهم ترین نهاد متبلـور  سـر ، حکومـت    معتقد به بی يتوان آموزه اآنارشیسم را می

  ) .6،1380است، پس آنارشیسم  نوعی اعتقاد به بی حکومتی است.( قادري ،

گرچه آنارشیسم مخالف سر سخت هر گونه حکومتی است، این مخالفت فقط به حکومت محـدود نمـی   

ها سیطره پیدا کننـد مخالفـت مـی   شود. آنارشیسم با دیگر نهادهایی که بتوانند مانند حکومت بر انسان

  ).7ورزد.(پیشین ، ص 

ارکسیسـم و لیبرالیسـم کـه مـورد     یکی ازایدئولوژي ها ي رایج درقرن بیستم که بر خلاف آموزه هاي م 

توجه دانشگاهیان ومجامع علمی بـوده بیشـتر مـورد توجـه غیـره دانشـگاهیان و رمـان نویسـان اسـت           

آنارشیسم است . مردم عامه وقتی  واژه ي آنارشیسم  را می شنوند مفهوم هرج و مرج طلبی را به ذهـن  

بوده و نفی کنند ي اقتدار و تمرکـز اسـت کـه     متبادر می کنند. ولی این آموزه بیشتر با بار منفی همراه

  خود را  در شکل نهاد حکومت عرضه می نماید .  ياین اقتدار و تمرکز جلوه

به نظر می رسد بشر با همه ي انتقاداتش به نهاد حکومت ودولت زندگی بدون این نهاد را غیـره ممکـن   

ادیان  و مذاهب دینی به این امر صحه  می داند به طوري که هابز دولت را شر ضرور می داند و حتی در

گذاشته شده و در جمله اي که منتسب به  امیر مومنان علی (ع) است لزوم وجود حکومت مطرح گردید 

  که می فرمایند:الناس لابد من امیر برٌ او فاجرٌ . 

تی در  هـاي آنارشیس ـ تمـامی آمـوزه   يپیوند دهنده يها و نقطهمی توان گفت اصل مشترك آنارشیست

تواند موافق نهاد حکومت به عنوان نهاد طبیعی باشد. نهاد حکومت از نفی حکومت است. آنارشیست نمی

دیدگاه آنارشیسم یک نهاد تأسیسی است. به این ترتیب آنارشیسم همچون مارکسیسم نـه تنهـا معتقـد    

زوال و اضـمحلال    راست بلکه معتقد است باید در انتظا یسیاست که نهاد حکومت طبیعی نبوده و تأس

  آن  نیز باشیم. 

آغاز و انجام نهاد حکومت بر خاسته از نگرش هاي آنها   يتفاوت مکتب آنارشیسم با مارکسیسم در نحوه

به طور مثـال آنجـایی کـه مارکسیسـم      .نسبت به انسان ، فلسفۀ تاریخ، نیروهاي موجده و نظیر آن است

نیروها و روابط تولیدي می بیند، به همین  يت  در عرصهمنطبق  با تحولا يو نهاد یحکومت را تاسیس

ولـی آنارشیسـم    .اعتبار معتقد است که حکومت پس از پایان سیر تطوري خود به پایان راه خواهد رسید

به  نفی حکومت در هر زمانی که امکان داشته باشد معتقد است  دیگر تشابه جزئی  آنارشیسم با اندیشه

هـاي فـرد   ه خواهان حد اقل حکومت است، این است که این دو آمـوزه در بنیـاد  لیبرالیسم راست  ک  ي

حکومت نیز مشترکات نزدیکی دارند، با این تفاوت  که لیبرالیسم راسـت   يگرایانه مشترکند و در زمینه

پـذیرد. (پیشـین   خواهان حد اقلی از حکومت است ولی  آنارشیسم فردگرایانه همین حداقل را هم نمـی 

  )10،ص

  . فاشیسم(نازیسم):4-3
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تالیـا حـاکم شـد و در    یقدرت مسلط موسـولینی ، بـر ا   يحکومتی است که به وسیله يافاشیسم آموزه 

.ایتالیایی که معناي گروه و دسته fascioدوام آورد. فاشیست از واژ ه  1945تا 1922هايسال يفاصله

شود.(قادري راتوران روم هم اطلاق میدهد گرفته شده است و به کنایه به چوب دستی و عصاي امپرا می

،1380  ،138 (  

پس از بحران اقتصـادي اروپـادر آلمـان توسـط حـزب کـارگري       1945تا1933جنبش دیگري درسالهاي

ناسیونال آلمان که به شکل مختصر به آن نازیسم اطلاق گردید بوجود آمد که می توان گفت در هـر دو  

توتـالیتر اجتمـاعی وجـود دارد. از دیگـر وجـه تشـابه دو آمـوزه        اي از نظام تمامیت خواه یا آموزه نشانه

 یفاشیست و نازیسم علاوه بر تمامیت خواهی جایگاه عقل در این دو نظام هاست اگرچـه در نظـام هگل ـ  

اي داشته است نظامهاي فاشیست ونازیست خصلت عقل گریزي دارند. اگـر در دیـدگاه   عقل جایگاه ویژه

پذیرش نبود فاشیسم فردگرایی ومنافع فردي را محکوم کرده است وجـاي  آنارشیستی وجود دولت قابل 

سـپارد از نظـر   آن را به دولت که مظهر خود آگاهی وکلیت ملت همچون موجـودي تـاریخی اسـت مـی    

  فاشیسم  فرد در جهت هماهنگی با دولت محلی از اعراب خواهد داشت.

اوتی ارائه شده است از جمله دیدگاهی که فاشیسم دیدگاه هاي متف يدر خصوص منشاء پیدایش آموزه 

فاشیسم را ترفندي سرمایه دارانه تلقی میکند که هدف آن ممانعـت از پیـروزي جنبشـهاي کـارگري  و     

آموزه هاي تمامیت خـواه بررسـی کـرده انـد و      يسوسیالیستی  بوده است. گروهی فاشیسم را  به منزله

شـرایط گـذار جوامـع آلمـان  و ایتالیـا و پیونـد آن بـا        نازیسم را در –گروه سوم عامل پیدایش فاشیسم 

. اما تحلیل اول که توسط  مارکسیست ها ارائه شـد بیشـترین سـر و صـدا را در      مدرنیسم تلقی کرده اند

داند ولی جامعه سرمایه داري می يمجامع  علمی به همراه داشت به عنوان مثال(وایدا)فاشیسم  را پدیده

دهیه دارانه تلقی نمی کند یعنی مارکسیست ها معتقدند فاشیسم یا نازیسم زائسرمای يآن را یک توطئه

داري است اگر چه این پدیده تعمداً ایجاد نشد ولی به خاطر شرایط حاکم بر ایـن جوامـع   دنیاي سرمایه

  ظهور کرد.

  نیسم :  ی. فم5-3

بیسـتم فمنیسـم بـه     یعنی جنس زن گرفته شده اسـت..در قـرن   feminaواژه فمنیسم از کلمه لاتین 

جنبش فکري یانظریه اي گفته می شود که معتقد است زنان به علت جنس خود در طول تاریخ به فـرو  

  دستی کشیده شده اند و تحت تبعیض هاي گوناگون قرار گرفته اند.

زنـان کهاستاستوارباور  نیا  برآنيهاگونهوریتفاسیتمامیاصلوجهکهاستياآموزهسمیفمن

بـر راخـود دی ـتاکسمیراسای سمیمارکسماننديهاآموزه،هستندضیتعبگرفتار،تشانیجنسلیلبد

اسـتوار يآزادچـون یمیمفـاه بـر سمیبرالیالی سمیآنارشمانندییهاوآموزهدهندیمقرارنژادای طبقه

  ) 1380،125  يقادر( استدادهقراررفتاروتفکرمحورراتیجنس،سمیفمناماهستند

ودیگرديریگیپزنانيسوازعمدتاًوگرفتنضجستمیبقرندرکهيفکرمکاتبوهاجنبشازیکی

عصـر اثـر درکـه یرات ـییتغیطدر. بودسمیفمننموداعلامیتیجنسضیتبع  داشتنبرراخودهدف

در. گرفـت قـرار لسواموردومردزنجنسدونیبمناسباتدادرخاروپادرفرانسهانقلابويروشنگر
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شـده نگاشـته زنانتیحمادريآثارآنازقبلگرچهو  آمدوجودبههاحرکتنیانوزدهمقرناواخر

  .کرددایپتیموجودواضحصورتبهسمیفمن  ستمیبقرندراما  بود

عبـارت آناهـم کهکردیمدنبالرایمسائلکدامهرکهدیگردیشعباتيداراستمیبقرندرسمیفمن

سمیفمنمثالعنوانبه. کالیرادسمیفمن-اهیسسمیفمن-یستیمارکسسمیفمن-برالیلسمیفمن:   ازاند

قی ـطراززنـان کامـل ییبررهاسمیمارکسسمیفمن.. دارددیتأکومردزنبرابرحقوقويآزادبربرالیل

 ـاهمسمیمارکسي  شهیانددرکهیطبقاتمبارزات همـان کـه يادنـژ سـم یفمن.  اسـت معتقـد داردتی

تـوان یم ـپـس ،کندیمدنبالهمرانژاداثردرضیتبع،یتیجنسضیتبعازجدااستاهیسسمیفمن

سـم یفمناما. استنژادلحاظازهموجنسلحاظازهميادوجنبهسمیفمنکی اهیسسمیفمن: گفت

سـم یفمنلحـاظ نیهم ـهب ـکـه استمردانیدستریزو  مردانبرزناندادنيبرتردنبالبهکالیراد

  . استشدهخواندهکالیراد

درهاستیفمني  برازینییهادستاوردودیگرددنبالشدتباستمیبقرنلیاوادر  یستیفمنجنبش

دریسـت یفمنجنـبش سـم یفاشوسمینازهمچونگرااقتداريهاجنبشوشهیاندظهوربااماداشتبر

  . دیگردکنترلورفتهمحاق

  ):  انیگراستیزطیمح(   سمیولوژاک. 6-3

 logos)گاهستیزای خانهيمعنابه(oikosیونانی يهاواژهبیترکازیشناسبومای ياکولوژاصطلاح
 عنـوان بهياکولوژ.)292،1378نسنتیو. (استشده  ساختهبر) يزیچبهعلمای  شناختيمعنابه(

انی ـممحـدوده درکـه اسـت يانـرژ انی ـجرویتگوابس ـبهـم ،هـا وندیپمطالعه،یعلمنیسپلیدکی

يانـداز چشـم بـه اشـاره ياکولوژ،یاسیسدتریجديمعنادراماداردوجودسمیاکوسوزندهموجودات

  )380،1384بال،. (ردیگیمقراراستفادهموردیعیطبطیمحازحراستوحفظيبراکهدارد

هگلمدنظريمعنااست،رفتهکاربه) 1860ي ( دههاواخردر  هگل  توسطواژهنیابارنینخست  يبرا

يپاردتوانیم).1378،293نسنت،یو.» (استبودهآنهاستیزطیمحوهاسمیارگانانیمروابطعلم«

يهـا انسـان کـه رسدیمنظربهنیچن. کرديریگیپکنونتا  بشرخلقتآغازازراياکولوژمیمفاه

رامـون یپجهـان بهنسبتيشتریبمراقبتوتیمسئولحساساو  تیحساسشدنیعصرصنعتازشیپ

اربعهعناصرکهداشتاشارهزرتشتیعیطبفلسفهوینیبجهانبهتوانیمنظرنیااز. اندداشتهخود

دهـه بهياکولوژنهضتيجدوطورواضحبهاما. شدندیمشمردهمحترمآندرآتشوخاكباد،آب،

  .گرددیمبر1970و1960يها

کـرد، دای ـپراياژهی ـوگـاه یجاکـه ممتـاز یاجتماعيهاجنبشازیکی ستمیبقرنیانیپاقرنربعدر

ادی ـ  دی ـبایگرائستیزطیمحباارتباطدرآنچه. بودانیگراستیزطیمحای انیگرابومستیزجنبش

اسـت دهمان ـنحـل یلاواستیباقهمچنانیطیمحستیزمشکلاتاعظمقسمتکهاستنیاشدآور

ویاجتماعسازمانيهاوهیشنیهمچنومصرفودیتوليهاوهیششکلرییتغمستلزمآنحلکهچرا

طیمح ـنهضـت بـه مربوطمباحث.استیشخصي  علاقهقات،یتحقوعلوم،یشناسجامعهيهایزندگ

درآنکـانون ویاصـل نقـاط وآمـد وجـود بهجهاننقاطاکثردر1960ي  دههاواخرازانیگراستیز



١٣

کنشازدستهآنیگرائستیزطیمحگفتتوانیمیشناسنظرسنخاز. استاروپاویشماليکایآمر

شـوند یم ـيبنـد دسـته یگرائستیزطیمحعنوانتحتکهییهاگفتمانوهااستیس،یجمعيها

توانیممجموعدر. کنندیممواجهچالشباراواحدنهضتکی وجودي  شهیاندکهناهمگونندچنان

مسـائل بـه پـرداختن ویـی گراستیزطیمحنهضتچشمهسرآنمختلفوصورعت،یطبحفظ: گفت

  .باشدیممراتعونیزم،هوا،آبچونآنمختلفصورویطیمحبومستیز

اگر با کمی دقت بررسی نمائیم متوجه خواهیم شد که از بین  ایدئو لوژي ها و آموزه هاي سیاسی که در 

) بیشترین توجه جامعه جهانی را 21نضج گرفته اند نهضت اکولوژیسم در قرن پیشاروي(قرن  قرن بیستم

به خود جلب خواهد کرد . مسائلی چون گرم شدن تدریجی زمین یا پدیـده ي گلخانـه اي، کـم آبـی و     

در  70در صد از آب موجود کره ي زمین شیرین اسـت در صـورتی کـه     5/2کمبود آب شیرین که تنها 

سطح کره ي زمین پوشیده از آب می باشد .  تخریب جنگل و مراتع و افزایش زمین هاي لم یزرع صد از 

علی رغم افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به تولیدات کشاورزي حاصل شده از زمـین ،انقـراض گونـه هـاي     

مختلف جانوري  و گیاهی،افزایش طوفان هاي موسمی در اثـر تخریـب جنگـل و محـیط زیسـت باعـث       

ه که مسئله محیط زیست به عنوان بزرگ ترین چالش سده ي بیست و یکم مطرح گـردد کـه در   گردید

این خصوص اقداماتی از قبیل پیمان کیوتو و غیره آغاز گردید  که به نظر می رسد این مهم کافی نبوده 

ا است و اگر چه جنبش هاي موسوم به صلح سبز در جهان مجدداً شروع به فعالیت جدي نمـوده انـد ام ـ  

  هم اکنون راه درازي تا مرتفع شدن این معضل در قرن فرا رو خواهیم داشت. 

  

  

  پیش در آمدي برپایان تاریخ و هزاره گرایی لیبرالیسم : -4

  

موضوع پایان تاریخ یکی از موضوعاتی است که متفکران کثیري در آن غورو معنا نموده اند مـارکس بـه   

نگریسـت ومعتقـد بـود  کمونیسـم مرحلـه نهـایی رونـد         موضوع پایان تاریخ از منظـري اقتصـادي مـی   

دیالکتیکی تاریخ است . از نظر هگل مرحله خود آگاهی جامع و کامل بشري آخرین مرحله تـاریخ اسـت   

ازنظر وي رشد وتوسعه خود آگاهی با ساختارها و سازمانهاي اجتماعی هریک از مراحل گـذراي تـاریخ (   

سی و نهایتاً مرحله پایانی مساوات دموکراتیـک )ارتبـاط نزدیـک و    تئوکرا–برده داري –مرحله قبیله اي 

تنگاتنگی دارد . در باور هگل از آنجا که انسان ساخته و پرداخته شرایط تاریخی و اجتماعی خویش است 

مطلـق منتهـی    نقطه ايتاریخ در حرکت جبري خود که تجلی آشکاري از عقلانیت و واقعیت است به  ،

  رین شکل عقلانی جامعه و دولت تحقق می یابد .می شود که در آن آخ

 .ند ا گرائی لیبرالیسم سخن بمیان آوردهافرادي چون فرانسیس فوکویاما از هزاره ،هزاره سوم  آستانهدر  

فرض اصلی وي در نظریه پایان تاریخ خود این مهم است که یک مسیر تکاملی زیـر بنـایی بـراي تـاریخ     

نقطه پایانی می رسد که در آن نقطه پیکار ایدئولوژیک جـاي خـودرا بـه    وجود دارد و این مسیر به یک 
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محاسبات اقتصادي ، نگرانی زیست محیطی یا تامین نیازهاي مصرفی خواهـد داد فوکویـا مـا در نظریـه     

نقش علم تاکید بسیار دارد اما علم مورد نظر وي علمی است که توسط سرمایه داري برانگیختـه  خود بر

نیازهاي بشري را پاسخ دهد . نظریه فوکویاما که مصـداق بلنـد پـروازي هـزاره گرایـی      می شود تا صرفاً

لیبرالیسم است سخن از یک دولت واحد جهانی با محوریت لیبرال دموکراسی می کند . ادعـاي جهـانی   

یاد آوري آن به عنوان نقطـه پایـانی   شدن لیبرال دموکراسی غربی بعنوان شکل نهایی حکومت انسانها و

کامل ایدئولوژیک بشري وپایان تاریخ مبتنی بر شواهدي است که دیگران نیز در عصر جهانی شدن آنرا ت

  )    50،1382،اند . (توحید فام نموده عنوان 

بنظر می رسد هزاره گرایی لیبرالیسم بهترین نمایش خود را درتفکرات و ایده هاي فوکویاما باز می یابـد  

ئولوژیک برنظام جهانی حاکم بود از فرصت استفاده نمود و مبحث هژمونی فوکومایا در زمانی که خلا اید

لیبرالیسم غربی را در پایان تاریخ مطرح نمود . فوکومایا هزاره سوم را هزاره لیبرالیسم غربی می داند که 

  دنیا هیچ راهی جز تجربه لبیرال دموکراسی غربی در مقطع فعلی درپیش رو نخواهد داشت .

وان گفت روح هزاره گرایی لیبرالیسم غربی که فوکومایا تحت عنوان پایان تاریخ از آن نام درنهایت می ت

برد بعلت دیدگاه مادي گرایانه ، مصرف گرایی و لذت گرایی که بقـول برژینسـکی خـود عامـل منسـوخ      

ایـده هـزاره   شدن درونی تمدن غربی است بنظر می رسد مطلوبهاي بشري راجوابگـو نخواهـد بـود و در   

نوعی به لغو روح معنوي در دیدگاه بشري مواجه هسـتیم و لغـو معنـا گرایـی در آن حـاکم      ه رایی ما بگ

سـم مـورد   یگردیده و خواسته ها و مطلوبهاي بشري صرفاً مسائل مادي عنوان گردیـده گرچـه در لیبرال  

  ادعاي   هزاره گرایان غربی مطلوبها و خواسته هاي مادي نیز برآورده نشده است .

  

  از گفتار تا واقعیت: ؛یان تاریخ فرانسیس فوکویاماپا-5

  

اندیشمند امریکایی ژاپنی الاصل استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه هاپکینز امریکـا اسـت    مافرانسیس فوکویا

کار امریکا مرتبط بوده است و ازمهمترین آثاري که تاکنون از وي منتشر نومحافظه يکه سالها با نهادها

 1999فروپاشی بزرگ طبیعت بشري و بازسازي نظـم اجتمـاعی کـه درسـال      -1شده است می توان از 

میلادي منتشر شـد   2002آینده پسا بشري ما : آثار انقلاب فن آوري زیستی که درسال  -2تشر شد من

پایـان تـاریخ و    -4منتشـر گردیـد    2004که درسـال   21بناي دولت ،حکومت ونظم جهانی در قرن  -3

  ).1388(موسوي، نام برددر ایالات متحده امریکا  1992آخرین انسان که در سال 

پایـان  "نظریـه   بنیـادین  می باشد که در ذیل ابتـدا مفروضـات   این متفکررین اثرعلمی مورد اخیر مهمت

  :آن می پردازیمنقدشرح وه سپس بنموده را ذکر  "تاریخ

مفروضات نظریه پایان تاریخ:*

ابتدا جهت ارائه نظریه خود مفروضاتی را مطرح می نماید که اهم آنها از دیدگاه نویسنده بدین  مافوکویا

               :ح استشر
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  .در این نظریه براي حیات سیاسی و اجتماعی انسان نهایت و پایانی فرض گردیده است

علت پنداشتن پایان حیات سیاسی و اجتماعی انسان در این نظریه بر این اساس است که سـیر تکـاملی   -١

.صورت بندي بشر به نهایت رسیده است

.تکامل خواهد داشتري از لحاظ ساختار درونی قابلیت رشد ودر این نظریه موجودیت پایانی حیات بش-٢

. منظور از صورت پایانی حیات بشري لیبرال دموکراسی است که مصداق کامل آن می باشد-٣

خود نسخه کامل حیات بشري (لیبرال دمکراسی ) داراي اجزایی از قبیل کثرت گرایی حقوق بشر ، بازار -٤

وبهاي مادي بشر می باشد .آزاد و انسان محوري و توجه به مطل

در تمام تحولات پایانی دانش و تکنولوژي مدرن می باشیم که تمـام زوایـاي زنـدگی    ما مایاواز نظر فوک-٥

)   120،  1383انسان راتحت تاثیر خود قرار داده است .(همایون مصباح،

آنچـه در ایـن   دید،گرمطـرح   1989نظریه جنجال بر انگیز پایان تاریخ توسط فرانسیس فوکویاما در سال

 1950در سال نظریه مهم به نظر می رسید تفوق لیبرال دموکراسی بر سایر ایدئولوژي هاي موجود بود.

با شکست فاشیسم از نظر لیبرالها پیروزي لیبرالیسم ثابت گردید که ازآن به عنـوان نظریـه پایـان عصـر     

ی ایدئولوژي افراطی چپ شاهد ارائـه  با سقوط کمونیسم یعن 1989ایدئولوژي نام برده می شود.در سال 

نظریه پایان تاریخ از سوي فرانسیس فوکویاما در تائید پایان جنگ سـرد و عبـور از مرحلـه اي خـاص از     

تاریخ و پایان تاریخ و یا پایان روند تکامل ایدئولوژیکی بشري و جهانی شدن و جامعیت یافتن دموکراسی 

گرچـه نظریـه پایـان تـاریخ     )44، 1382ستیم. (توحید فام،غربی به عنوان آخرین شکل دولت انسانی ه

نظریه اي جدید نیست و قبلا مارکس نیز معتقد بود کـه رونـد دیالکتیـک تـاریخ براسـاس دترمینیسـم       

اقتصادي به مرحله نهائی و پایانی خود یعنی کمونیسم می انجامد که در این مرحلـه تمـامی تضـادها و    

دولت و مهمتر از همه حاکمیت انسان بـر  ه اي جهانی و عاري از طبقه،تناقضات قبل پایان یافته و جامع

اشیا ظاهر می شود البته مفهوم تاریخ به عنوان روندي دیالکتیک و در حال تکامل که از سـوي مـارکس   

بیان گردید از فلسفه تاریخ هگل به عاریت گرفته شده هگل را می توان اولـین دانشـمندي دانسـت کـه     

از مرحله ابتدائی خود آگاهی به مرحله پایانی خود آگاهی جامعه و کامل بشري مطرح  پیشرفت تاریخ را

  .)44-1382،45م،د فا(توحینمود

داروینیسم اجتماعی نیز سود برده است که براساس آن بهترین ها پیـروز مـی   فوکویاما در نظریه خود از

بقیـه هسـتند و معتقـد اسـت اگـر       شوند و معتقد است چون امریکائی ها پیروز شده انـد پـس بهتـر از   

لیبرالیسم در پایان عصر ایدئولوژي ها بر دیگر ایدئولوژي ها پیروز شده دلیل آن است که بهترین اسـت.  

اما فوکویاما این مهم که لیبرالیسم خود شکلی از دنیاي مدرن و نوگرائی است که بر دیگر اشکال پیـروز  

د و مدرنیسم در حال خالی نمودن جایگاه بر اشکال دیگـر  در حالی که خود تجد رانادیده می گیرد. شده

  )46جهان بینی ها از قبیل پست مدرنیسم است.(همان،ص

دارد می گوید: ((من صرفاَ کوشیده ام نشـان دهـم   بئاتریسی که با مایکل لرین ویفوکویاما در گفت گو

فاوت از راهکارهاي ما باشـد و  که در شرایط کنونی راهکارهاي نهادي معتبري که به گونه اي بنیادین مت
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بتواند جامعه رضایت بخش از جامعه لیبرال دمو کراتیک نو بسازد وجود ندارد )) (فوکویاما  ،سیاست بین 

  .)175-176الملل ش

در مقاله پایان تاریخ فوکویاما لیبرالیسم اقتصادي را مقدم بر لیبرالیسم سیاسی قـرار داده و اظهـار مـی     

دي یعنی سرمایه داري یا اقتصاد بازار آزاد نیروي اسـت کـه لیبرالیسـم سیاسـی را     دارد لیبرلیسم اقتصا

این تفکر که لیبرالیسم اقتصادي منجر به لیبرالیسم سیاسی یا توسعه سیاسی می شود در پیش می برد.

کـه   کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان فوکویاما مجدداَ تکرار می شود . اما استثنا و شروطی را می پذیرد

در آن کشورهاي شرق آسیا و خاورمیانه استثنا محسوب می شود . فوکویامـا لیبرالیسـم سیاسـی را نیـز     

حق آزادیهاي فردي که مورد حمایت حاکمیت قانون است تعریف می کند که شامل آزادیهاي شخصی و 

  )45، 79-80مالکیت آزادیهاي مذهبی و حقوق سیاسی است.(نیدروین پیترز،

می دهد که آیا ما صرفاَ شاهد تحولی گذرا در پیروزي دموکراسی لیبرال هستیم یا با یـک   فوکویاما نظر 

سال تاریخ مدرن اظهار می کند که یک رونـد   400با بررسی  يو .الگوي دراز مدت توسعه سروکارداریم

مشخص جهانی در جهت دموکراسی لیبرال در کاراست که بر تمامی جوامع انسـانی یـک الگـوي تطـور     

رك را تحمیل می کند. قابل ذکر است که فرانسیس فوکویاما استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه هاپکینز مشت

پایـان   -2نظریه پایان تـاریخ  -1امریکا تا کنون سه نظریه مهم در عرصه سیاست ارائه داده که عبارتنداز:

  )1388دگرگونی عظیم . (موسوي، -3نظم 

ص ترین نظریه وي است که مورد توجه ما در این نوشتار نیـز  در نظریه پایان تاریخ که مهم ترین و شاخ

می باشد بر این باور است که تاریخ در حال به پایان رسیدن است و بشر یـک الگـوي و آلترنـاتیو بـراي     

ایدئولوژي لیبرال دموکراسی نیسـت. در   ءساماندهی خود در جهان فعلی در اختیار دارد و آن چیزي جز

است که سرمایه اجتماعی غرب در حال افول است که این مهم با آمار و ارقام که  نظریه پایان نظم معتقد

از پلیس و مقامات قضائی کشورهاي غربی منتشر شده قابل درك است که وضعیت نظام خـانواده باعـث   

فروپاشی غرب می شود و در نظریه دگرگونی عظیم معتقد است که اگر دولت و جوامـع غربـی سـرمایه    

نمایند دگرگونی و تغییرات عظیمی در دنیا پدید می آید و جایگاه غرب با تمـدن   ءرا احیااجتماعی خود 

دیگري معاوضه خواهد شد.بنظر می رسد گرچه فوکویاما بعداَدر جهت اصلاح و ترمیم نظر پایـان تـاریخ   

عمـل   این نظریه نتوانست بعنوان آلترناتیوي در عرصه عملی جهان سیاستی را برداشت امایخود قدمها

  نماید. 

  

  نقدي بر نظریه پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما : 1-5

  

اصولاَ بر این نظریه از ابتداي طرح موضوع نقادیهاي فراوانی صورت پذیرفت و نقدهاي که از ایـن نظریـه   

نقدهاي علمی دسته بندي نمود. در نقدهاي  -2نقدهاي عملی  -1صورت گرفته را می توان به دو دسته 

یم که خـط بطلانـی بـر    دیر نظام بین الملل و عرصه عمومی سیاست با رخدادهاي مواجه گردعملی ما د

داروینیسـم اجتمـاعی   به نوعی بر اساس نظریه فوکویاما که معتقد  .براي نمونه،نظریه فوق کشیده است 
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روز بود اظهار می داشت: که بهترین ها پیروز می شوند پس چون امریکا در نبرد ایدئولوژیکی حـاکم پی ـ 

 1382شده بهترین است و لیبرالیسم را بهترین خط مشی در جهان امروز محسوب می نمود.(توحید فام،

،46(  

بازار آزاد جهانی که پس از سقوط شوروي ایجاد شد به همان دلایل مشابه  امروزه شاهدیم کهحال آنکه  

اقتصاد معتقـد بـه حتمیـت     کمونیسم دچار زوال گردیده است نو لیبرال ها نیز مانند مارکسیست ها در

لم از یـک  گرائی(دترمینیسم) هستند آنها نیز بر این باورند که مقدر شده است کشورها در هر کجاي عا

نظام اقتصادي مشابه و تشکیلات سیاسی واحد پیروي کنند بعنوان نمونه کارشناسان صندوق بین المللی 

و مشکلات متفاوت باید بـه اقتصـاد جهـان آزاد     پول معتقدند که اندونزي و آرژانتین علی رغم تفاوتهاي

بپیوندند که ما شاهد فلج شدن اقتصاد اندونزي هستیم در صورتی که آرژانتین به یک کشور جهـان اول  

  )1384تبدیل شده است.(گري، 

کره -دیگر عامل رشد کشورهاي جنوب و شرق آسیا جدایی از سیر خط غرب است کشورهاي چون ژاپن

ین به نظر می رسد راه پیشرفت خود را در مجراي دیگري غیر از دموکراسی لیبـرال  جنوبی و بالخص چ

یافتند.کشور چین کمونیست که امروزه به جهان غرب  درس سرمایه داري نو را می آمـوزد در تبـادلات   

اقتصادي با امریکا چندین برابر تراز تجاري مثبـت دارد بطوریکـه امریکائیهـا از ایـن واقعـه نگـران و در       

کشور صعنتی جهان امریکا صراحتاَ به علت پایین نگه داشتن ارزش یـوآن پـول کشـور     20نشست گروه 

چین،چین را مورد انتقاد قرار داد و بصورت غیر محسوس امریکا در حال نزدیک شدن به اقتصاد چین و 

دن غربـی  همکاري با آن شده است.در نهایت می توان گفت نقد ملموس لیبرال دموکراسی و ناتوانی تم ـ

سکی مشاور امنیت ملی اسبق امریکا و از سیاستمداران برجسته آن کشور پیداست یندر فهواي کلام  برژ

خـوش  -دنیـا پرسـتی  -در نظر او سکولاریسم غربی به عنوان یک موج فرهنگی که در آن مصرف گرائـی 

ر چیـز  لذت گرایی یک اصل خوب تلقی می شود در حالی است که طبیعت بشـر و فطـرت بش ـ  -گذرانی

دیگري را طلب می نماید این همان عامل آفت نابود شونده تمدن غربی و فرهنگ غربی است. به نظر می 

رسد نقدهاي علمی که در این نظریه صورت پذیرفته عمده ترین نقد علمی این اسـت کـه تغییر،رشـد و    

بلکـه عمـدتاَ    پیشرفت علم و تکنولوژي به صورت خطی و یگانه آنطوري که فوکویاما مـی گویـد نیسـت   

همراه با رشد،تغییر و چند خطی است. اما بعنوان مثال ما در اینجـا بـه علـت اینکـه مجـال آن در ایـن       

نوشتار نمی باشد فقط دو مورد از نقدهاي که از نظریه فوق در جهان غرب شده را می آوریم اولین نقـد  

.ایشان آموزه فوکویاما را در ادامه مربوط به ژاك دریدا اندیشمند و منتقدپساساختار گراي فرانسوي است

خوش باوري هاي ساده لوحانه مارکس و فلسفه غالب که در کل تاریخ قرن نوزده متکی بـر تـک خطـی    

بودن تاریخ بود قلمداد می نماید. از نظردریداستم فقر و گرسنگی سنتز.لیبرال دموکراسی است و از نظر 

ت چرا که مقصر اصلی بی عدالتی ها خود غرب اسـت.از  او نباید مشکلات غرب را به گردن دیگران انداخ

اقتدار گراسـت.(روزنامه   و نظر دریدا انگاره فوکویاما به جهان تک قطبی می انجامد و به شدت دیگرگریز

  )3/5/88ایران،
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از دیگر منتقدان نظریه پایان تاریخ فوکویاما آلن دوبنوا اندیشمند دیگر فرانسوي است کـه معتقـد اسـت    

م دیگر توانائی پاسخگوئی به مسائل عصر ما را ندارد.لیبرالیسم دائماَ از حقوق بشـر دم مـی زنـد    لیبرالیس

ولی از یاد برده که همگان توانائی استفاده از آن را ندارند و افسانه هاي دیگر مثل برابري در فرصت ها...و 

تـاریخ مصـرف گذشـته کـه     لیبرالیسم سراسر مملو است از این شعارها و کلیشه هاي رنگ و بو رفتـه و  

  )3/5/88جوابگوي نیازهاي بشري امروزي نخواهد بود. (روزنامه ایران،

  

  

برخورد تمدنهاي هانتینگتون تجهیز غرب براي استیلاي مجدد:-6

پس از طرح نظریه پایان تاریخ که نظریه اي خوش بینانه در جهان غرب بود که فوکویاما در آن پیروزي 

ساموئل هـانتینگتون اسـتاد دانشـگاه هـاروارد در      1993را جشن گرفت در ساللیبرال دموکراسی غربی 

را مطرح نمود و با عنایت به اینکـه ایـن نظریـه آمـاج نقـد و       "ابرخورد تمدنه"نشریه فارین افیرز نظریه 

تحلیل هاي فراوانی قرار گرفت از سوي هانتینگتون تحت عنوان کتاب برخورد تمـدنها و بازسـازي نظـم    

ارائه گردیده است. هانتینگتون در نظریه خود به صراحت معتقد اسـت پـس از    ،ه عرصه سیاستجهانی ب

پایان جنگ سرد باید کشورها را به جاي نظام سیاسی و اقتصادیشان از طریق فرهنگ و تمدنشان تقسیم 

دینی  بندي نمود و پیش قراول وي در این تقسیم بندي توین بی بوده که تمدنها را بر اساس گرایشهاي

و فرهنگی منقسم می نمود . هانتینگتون در تعریف خود از تمـدن بیشـتر بـر  بعـد فرهنگـی آن تاکیـد       

  )2،1388داشته و بعد معنوي آن را برجسته می سازد. (قنبري،

 -تمـدن اسـلامی   -از نظر هانتینگتون جهان به چهار حوزه تمدنی اصلی از قبیل تمـدن غـرب مسـیحی   

دوئی تقسیم می شود و تمدنهاي دیگر کوچکتر رانیز در قالب چهار تمدن تمدن کنفوسیوسی و تمدن هن

ژاپنی بر می شمارد اما عمـده  -اسلاوي و تمدن بودایی  -امریکاي لاتین،افریقاي سیاه، تمدن ارتدوکسی

  تاکید وي بر تمدنهاي چهارگانه اصلی است.

  

  :هانتینگتون يمفروضات نظریه برخورد تمدنها*

  

لاف بین تمدنها نه تنها واقعی است بلکه امري اساسی  است چرا که اختلافـاتی چـون   از نظر وي اخت-1

فرهنگ منجر به برداشت  هاو تلقی هاي مختلف از مسائل هستی شـناختی و غیـره    -زبان تاریخ-مذهب

  می گردد.

پدیده ارتباطات تمدنی و مهاجرت انسانها بین تمدنهاي مختلف و رسانه هاي جمعـی و شـبکه هـاي    -2

اجتماعی جهانی باعث گردیده که خود آگاهی تمدنی افزایش پیدا کند و تناقضات و تمایزات بین تمدنها 

را روزبه روز آشکار نماید .
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خودآگاهی تمدنی که در اثر پدیده ارتباطات تمدنی حاصل گردیده و رشد دنیاي مدرن باعث تضعیف -3

به عنوان منشا هویت یابی انسـانها کـم رنـگ     ملت-تعلقات و هویت هاي بومی و دیرینه گردیده و دولت

گردیده است .

هژمونی تمدن و فرهنگ غرب باعث وضعیت دوگانه این تمدن گردیده است از یک طرف قدرت تمدن -4

غرب در اوج است و از سوي دیگر اوج قدرت و هژمونی غرب باعث خودآگـاهی تمـدنی و رجعـت دیگـر     

تمدنها و فرهنگ ها به خود است.

فات و ویژگی هاي تمدنها به صورت فرهنگی عمیق تر از اختلافات اقتصادي و سیاسی است لـذا  اختلا-5

در برخورد تمدنها کیستی مهم است نه اینکه در کدام طرف برخورد بودن بین تمدنها مهم باشد.

 کـه  رشد منطقه گرائی اقتصادي که باعث خودآگاهی تمدنی می شود در صورتی توفیق خواهد یافـت -6

  ).1388ه در تمدن مشترك داشته باشدهمچون اتحادیه اروپا و.... (قنبري ،ریش

هانتینگتون در ادامه می گوید فروپاشی کشورهاي چون یوگسلاوي و شوروي امري معمول است چرا که 

مردم این کشورها با تمدنهاي متفاوت هستند که در کنار هم زندگی می نمودنـد و پـس از خودآگـاهی    

هانتینگتون می افزاید که در صـدد اثبـات    .)1389نها محتوم می نمود. (نصیري حامد،تمدنی فروپاشی آ

ملت ها از بـین خواهنـد    -نیست که هویت هاي تمدنی جاي دیگر هویت ها را می گیرد و کشوراین امر

رفت و گروهاي مختلف در یک تمدن با هم نمی جنگند بلکه فرضیه اصلی در نظر او ایـن اسـت تفـاوت    

ود بین تمدن ها گوناگون واقعی و مهم است، خودآگاهی تمدنی رو به افزایش است و برخـورد  هاي موج

تمدنی بعنوان غالب ترین برخورد در سطح جهان جاي برخوردهاي ایدئولوژیکی و دیگر انواع درگیریها را 

بصورت جدي خواهد گرفت. و روابط بین الملل که قبلاً صرفاً مسابقه اي در داخل تمدن غرب بود اکنون 

غیره غربی شده و به مسابقه اي تبدیل گردیده که تمدنهاي غیره غربی نقش بازیگر در آن تمدن بعهـده  

می گیرند.

بنظر می رسد برخورد تمدنها بیش از آنکه یک نظریه اي که داراي جنبه تبینـی و علمـی باشـد بیشـتر     

لیسم در روابط بین الملـل اسـت کـه در    نظریه اي تبینی بر تحولات تاریخی گذشته که امتداد نظریه رئا

) از نظر هـانتینگتون  1389،پیشیناین نظریه تمدن ها بجاي دولت ها واحدهاي اصلی منازعات هستند.(

ع فبرخورد تمدنها براي غرب دو پیامد در سطح کوتاه مدت و بلند مدت خواهد داشت. در کوتاه مدت منا

گی بیشتري در درون تمدن خود بویژه بـین اجزایـی   غرب به روشنی ایجاب می کند که همکاري و یگان

وجود آورد آن دسته از جوامـع اروپـایی شـرقی و امریکـایی لاتـین کـه       ه اروپائی و امریکاي شمالی آن ب

فرهنگ آنها به غرب نزدیکتر است را به خود ملحق سازد. در دراز مدت تمدن غربی بیشتر ناگزیر از کنار 

ی خواهد شد که از نظر قدرت به غرب نزدیک می شوند این وضع ایجاب آمدن با تمدنهاي مدرن غیر غرب

می کند غرب قدرت اقتصادي و سیاسی لازم را براي پاسداري از منافع خود در برابر تمدنها مذبور حفظ 

کند. در نهایت هانتینگتون کشورهاي غربی را به وحدت و انسجام درونی تمدن خودي ترغیب کرده تا از 

درونی که موجب تضعیف موضعشان در برابر تمدنهاي دیگر باشد بکاهد. او معتقد اسـت   مناقشات فرعی

براي اینکه غرب از منازعات تمدنی آینده سربلند و پیروز بیرون آید علاوه بر فرونشاندن مناقشات درونی 
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هاي رقیـب،  باید از یک سو تمدنهاي غربی را با خود همراه کرده و از سوي دیگر از نزدیکی و اتحاد تمدن

  مخصوصا اسلامی و کنفوسیوسی به هر طریق ممکن جلوگیري کرد.

  

  .نقدي بر نظریه برخورد تمدنهاي هانتینگتون:1-6

  

از سوي مجامع علمی از این نظریه بعمل آمد کـه   ییانتقادها و تائیدها ،ی اسپس از طرح این نظریه سی

به نظریه فوق وارد است این است وي در قبال از جمله نقدهاي که  .نیست قدورطرح آنها در این مقاله م

تمدن که امري اعتباري است رهیافتی ذات گرایانه وجوهري اتخاذ نمـوده اسـت.در صـورتی کـه تمـدن      

داراي ماهیتی اعتباري است که حد و مرز آن بسته به نوع نگاه و دیدگاهی است که هر ناظري می تواند 

گلر چنان از تمدنها سـخن مـی گویـد کـه گـوئی داراي ذات و      داشته باشد. هانتینگتون به تاسی ازاشپین

  ماهیتی مشخص و واقعی هستند که اینطوري نیست.

دیگري نقدي که از سوي اندیشمند ایرانی سید حسین نصر بر این نظریه وارد شده است که آقـاي نصـر   

مشترك معنـوي و  معتقد است تمدنهاي سنتی که بر تاریخ بشر، تاکنون حکومت کرده اند، داراي اصول 

اخلاقی اند و این اصولی است که ادیان مختلف حاکم بر آن تمدنها متجلی ساخته اند مـا بـه الاشـتراك    

بین تمدنهاي سنتی خیلی زیـاد اسـت و بـیش از آن چیـزي اسـت کـه موجـب تفرقـه بـین آنـان مـی            

  )1389،پیشینشود.(

این نظریه را به لحاظ نادیده گرفتن تشتت ی به این نظریه وارد شده مثلاً برخی یدر جهان غرب انتقادها

هاي درونی این تمـدنها،طرحی خـام ارزیـابی مـی کننـد. از نظـر ایـن عـده اهمیـت درگیرهـاي درون           

تمدنی،مثل رقابت میان اروپا و امریکا رقابت هاي قومی و ملی درون اروپا و مشکلات داخلـی هـر کـدام    

که وارد می شود این است کـه ایـن نظریـه پدیـده در      کمتر از منازعات میان تمدنی نیست. انتقاد دیگر

حال ظهور نهادها و پیوندهاي اقتصادي فراملی را که نقش رو به افزایش در مناسبات بین المللـی یافتـه   

  اند را نادیده می گیرد. 

سکی مشاور امنیت ملی اسـبق  نمهمترین نقدي که از این نظریه در جهان غرب مطرح است دیدگاه برژی

در خصوص تمدن غرب است که وي عامل سقوط و افول تمدن غرب را از درون خود تمدن غرب  امریکا

مصرف گرائی و مادي گرائی اسـت مـی دانـد نـه تمـدنهاي رقیـب کـه        -که جو حاکم بر آن لذت گرائی

  هانتینگتون از آنها سخن بمیان می آورد.

تمـدنهاي هـانتینگتون ایراداتـی    اما در خصوص ضعف مبانی نظري و عدم انطباق عملی نظریه برخـورد  

ملت نمی -مطرح می شود. از دیدگاه غالب منتقدین هانتینگتون پر واضح است که تمدن جایگزین دولت

ملت موثرترین عامل در سیاست جهانی باقی خواهد ماند و این اقتصاد اسـت کـه   -شود و همچنان دولت

هانتینگتون تعریف علمـی و مشخصـی از   اهمیت می یابد نه تمدن دیگر نقطه ضعف نظریه این است که 

تمدن و فرهنگ ارائه نمی دهد و بر پیوستگی این دو با هم تاکید دارد. در صورتی که ایـن دو تفاوتهـاي   
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جدي با یکدیگردارند و هانتینگتون این دو مفهوم را بدون توجه به تفاوتهاي اساسی آنها بارها بـه جـاي   

  )1379یکدیگر بکار برده است.(افسا،

گر ضعف نظریه این که هانتینگتون بدون آنکه غرب را تعریف مشخص و مبرهنی دهد بر یکپـارچگی  دی 

آن تاکید دارد در صورتی که چنین نیست و تمدن غرب نیز مانند دیگر تمـدنها در طـول تـاریخ فـراز و     

سیختگی همانطور که ذکر شد از نظر برژینسکی هانتینگتون به گ .نشیب هاي فراوانی را طی نموده است

  درونی تمدن غرب توجهی ندارد.

این که هانتینگتون رویاروئی تمدنها را در ضمن مجموعه اي از عملکردهاي سیاسی مطرح مـی   افزون بر

کند و آنگاه نظریه اش را مستند به مبانی غیر سیاسی و فرهنگی می کنـد و ادعـا دارد کـه ایـن نظریـه      

ملموس عملی از این نظریه  در غرب مطـرح شـده ماننـد    نظریه اي منسجم و بنیادین است. اما نقدهاي 

اول اینکه بزرگترین رویارویی در جهان معاصر (جنگ جهانی اول و دوم) در داخـل یـک فرهنـگ واحـد     

اتفاق افتاده است. دوم این که تاریخ به ما نشان داده است که آنچه بین تمدنها اتفاق مـی افتـد،جنگ و   

و تاثیرگذاري نیز بوده است تمدنهاي سه گانه اسـلام، چـین و اروپـا در     رویارویی نبوده است ً بلکه صلح

طی قرون بعد از جنگهاي صلیبی در زمینه هاي بازرگانی و فرهنگـی بـا یکـدیگر همکـاري و همسـازي      

  )1379،پیشینداشته اند.(

ی حال پس از نقد و بررسی این دو دیدگاه مهم که در صدد تبیین شرایط جدیـدي کـه پـس از فروپاش ـ   

برامدند در ادامه باکنکاش دقیق تر ریشه ها و پیامـد هـاي    ،اتحاد شوروي در عرصه جهانی پدیدار گشت

تحولات چند دهه اخیر این موضوع را بررسی خواهیم کردکه آیا ما اکنون در وضـعیت پایـان تـاریخ بـه     

  است؟  يتغییرات دیگر وقوعاین که نشانه ها عملا حاکی از  بریم یا روایت غرب به سر می

  

  پایان ایدئولوژي یا بحران ایدئولوژي :-7

شکست آلمان نازي وایتالیاي فاشیست سخن از پایان ایدئولوژي به میان آمد. پس از جنگ جهانی دوم و

قوت بیشتري دنبـال گردیـد. افـرادي    درپایان سده بیستم با فروپاشی شوروي مبحث پایان ایدئولوژي با

واپسـین انسـان از  پایان تـاریخ و  کتابیدئولوژي وفرانسیس فوکویاما درچون دانیل بل درکتاب پایان ا

همچنین ریمـون آرون در کتـاب تریـاك روشـنفکران     گویند وپایان عصر ایدئولوژي درجهان سخن می

وسیمور مارتین لیپست ،ایدئولوژي را حداقل در کشورهاي امریکـا واروپـاي غربـی خاتمـه یافتـه تلقـی       

  نمودند.

ــار ــتین ب ــال  نخس ــه     1955درس ــورد توج ــه م ــار بردک ــدئولوژي رابک ــان ای ــطلاح پای ــیلز اص ادوارد ش

 "پایـان ایـدئولوژي  "آرنت،پوپر،ریمون آرون و... قرار گرفـت. فروپاشـی بلـوك شـرق بـه اقتـدار اندیشـه        

است اینست که عمده کسانی که سخن از ایده پایان بدیهی آنچه با این حال . )95،1384افزود.(پارسانیا،

شاید بتوان براي این ایده سه معنا ولوژي درغرب به میان آورده اند داراي اهداف ومقاصدي بوده اند.ایدئ

ظهور ایده پایان ایدئولوژي ها به تحولات عمیقی بر می گردد، که ایـن تحـولات    -1را جست وجو نمود: 

ب ، گروهـی  خواسـتگاه ایـن ایـده درغـر    -2سیاسـی رخ داده اسـت .  هاي ایدئولوژیک ودرعرصه چالش
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هستند، که دیگران را به دست کشیدن از آرمان ها واصول ارزشی که در نظرشان بـه اوهـام نزدیـک تـر     

است تا حقیقت فرا می خوانند. آنها دیگران رابه تن دادن به سیاست واقع بینانه وحکومت فن سالار(تکنو 

گرگونی نظام کنونی جهـان اسـت   هدف این ایده،بستن راه براندیشیدن درباره د -3کرات) فرامی خوانند.

  )   61،1382که مبتنی بر سلطه سرمایه داري پیشرفته وایدئولوژي آن می باشد. (بخشایشی اردستانی،

آنچه درخصوص ایدئولوژیها مطرح است این است که گرچه جهان شاهد فروپاشـی ایـدئولوژیهاي بـزرگ    

شواهد حاکی ازآن است کـه دنیـاي حاضـر    تغییرطلب مانند کمونیزم،فاشیزم وسوسیالیزم بوده است اما 

هرگز خالی ازایدئولوژي نخواهد بود،آنچه مهم است این است که ایدئولوژیها در قرن حاضر به مرور هرچه 

بیشتر رویکردي کاربردي و روزمره  به خود گرفته اند. دنیاي آکنده از ایدئولوژیهاي درگیر، محافظه کـار  

. این ایدئولوژیهاي درگیر،ارتباط محکمی با چالشـهاي اجتمـاعی   ،تغییرطلب ،ارتجاعی وترقی طلب است

وجمعی دارد که،بشرخواسته یا ناخواسته درآن بسر می برد.شعارپایان ایدئولوژي،شـعاري فریبنـده بـراي    

  )61وابسته کردن اراده واندیشه ضعیف ترها است. (پیشین،صگسترش حاکمیت ایدئولوژي قویتر و

هی موشکافانه  می توان دریافت که سخن از پایان عصر ایدئولوژیها نه تنها بـه  اما آنچه مسلم است با نگا

معناي واقعی پایانی بر ایدئولوژي خواهد بود بلکـه ایجـاد مونوپـولی ایـدئولوژیک توسـط دنیـاي لیبـرال        

دموکراسی غرب است. آنچه با قطعیت می توان ذکر کرد این است که عصر ایدولوژیها نه تنها سر نیامده 

کـارکردي در ایـدئولوژیها هسـتیم.امروزه ایـدئولوژیها از حالـت تئوریـک        يلکه ما شاهد یک نوع تغییرب

  اند.گذشته خارج و در زندگی بشر امروز به صورت کارکردي در آمده

توان گفت توان گفت که ایده پایان عصر ایدئولوژیها نه تنها قابل پذیرش نیست بلکه میبا این تفاسیر می

ها باشیم و آنچه هست  این است که  ياي و کارکردي ایدئولوژاخیر تنها باید شاهد تغییر رویهيدر سده

همزاد بشر خواهد بود.پس آنچه در اواخر سده وجود داردتا بشر  ،اند چرا که اندیشهایدئولوژیها هنوز زنده

ایـدئولوژي بلکـه   بیست ویکم از سوي مجامع غربـی منتشـر گردیـد نـه پایـان       يبیستم و اوایل سده ي

ناشی از بین رفتن ایدئولوژي سوسیالیسم بلـوك شـرق بعنـوان     کییا خلاء ایدئولوژی "بحران ایدئولوژي"

  ایدئولوژیک بوده است. منازعات کفه تعادل

  

  پایان تاریخ یا بحران ایدئولوژي: -8

ی بود که همان طور که مطرح گردید پایان تاریخ با رویکردي لیبرال در پایان سده بیستماز ایده هایی که 

ا و برخورد تمدنهاي ساموئل هـانتینگتون  مهاي پایان تاریخ فوکویاگفته شد بیشترین تبلور آن در نظریه

بعنوان مثال آلوین تـافلر معتقـد اسـت بشـر      .بود اما افراد دیگري نیز در این خصوص داد سخن داده اند

وج اول از نظر وي همراه بـا انقـلاب کشـاورزي    تاکنون سه موج بزرگ تحول را از سر گذرانده است که م

بود که هزاران سال طول کشید ولی موج دوم تمدن صنعتی بود که طی سـه قـرن بطـول انجامیـد امـا      

موج سوم بشر با جنبشی کوانتومی به جلو مواجه است و عمیـق تـرین خیـزش اجتمـاعی  و خلاقانـه      در

  ترین بازسازي همه اعصار را در مقابل خود دارد.

نگتون باشـد  ید نظریه هانتیتواند مؤه عقیده ي تافلر درگیري اصلی آینده تاریخ مقوله اي است که نمیب



٢٣

ونه نظریه فوکویاما بلکه نوعی درگیري عمیق وهمه جانبـه بـین تمـدن مـوج دوم و سـوم خواهـد بـود.       

صـر رقابـت و   فرانسیس فوکویاها واضع نظریه پایان تاریخ معتقد است که با پایان گرفتن جنـگ سـرد ع  

نـده روبـه دموکراسـی لیبـرال مـی رود      یبه سر آمـده اسـت و جامعـه بشـري در آ    حاکمیت ایدئولوژیها

ودموکراسی لیبرال آخرین شکل حکومت و پایان تاریخ خواهد بود وانسان امروز هیچ راهی جز پـذیرفتن  

را پیروز کـرد بلکـه تـوان     ندارد.از نظرفوکویاما این قدرت نظامی و اقتصادي نبود که غرب ياین ایدئولوژ

ایدئولوژي دموکراسی لیبرال و تکامل آن بود که مو جب برتري تاریخی آن شد .فوکویاما باز معتقد است 

مشـروعیت دموکراسـی لیبـرال پدیـد آمـده و ممکـن اسـت         يامروزه اتفاق نظر قابـل تـوجهی  دربـاره   

  خرین شکل حکومت بشري باشد .پایان  تکامل ایدئولوژیک بشریت و آ يدموکراسی لیبرال نقطه

اما دموکراسی لیبرال ایدئولوژي تکامل یافته اي اسـت کـه جبـر    یدر نهایت می توان گفت  از نظر فوکو 

نگتون نیـز بـا   یاجمال نیز می توان گفت هـانت  طوربتاریخی آن را الگوي مطلوب همه بشر ساخته است.

ی  برخورد در این جهان نو نه رنگ ایدئولوژیک طرح مبحث برخورد تمدنها اظهار می دارد  که نقطه اصل

دارد ونه بوي اقتصادي بلکه شکافهاي عمیق میان افراد بشر و یا نقطه جوش برخوردهاي داراي ماهیـت  

نگتون سعی میکند در نظریه خود اثبات نماید که تمدن غرب نوع آرمـانی  یفرهنگی خواهد بود. لذا هانت

  نگی تمدنها، پیروزي با تمدن غربی است.مطلوب تمدن بشري است ودر نبرد فره

 ـ فرهنـگ، تمـدن و    یآنچه از نظریات مختلف غربی استنباط می شود این است که همگی خواهان معرف

فرهنـگ غـرب وتحفـه اي جهـت      يدموکراسی  به عنوان عصاره -اقتصاد غرب تحت عنوان ایده لیبرال 

نون واقعیات تاریخی خلاف این نظریات  را مدیریت جهان بشري هستند اما همانطورکه شاهد هستیم اک

با نگاهی دقیق به پیرامون جهان و شکل گیري جنبش هاي جدید اجتماعی در غـرب و  اثبات می کند .

استفاده از دنیاي مجازي و رسانه شاهد مخالفت هاي  جدي شهروندان کشور هـایی هسـتیم کـه تحـت     

بـر شـدت جنبشـهاي ضـدنظام سـرمایه داري  در      اقتصاد سرمایه داري هدایت می شـوند و روز بـه روز   

لیبرالیسـم را   يکشورهاي مختلف جهان افزوده می گردد که خود خط بطلانی بر تمام نظریاتی که ایده

دانند می باشد. باز با نگاهی اجمـالی بـه گذشـته    میامید جهت سیر به تکامل يتنها مفر بشریت و نقطه

یط افراط حاکمیت مذهبی محض کلیسا باعث شد تا  از قـرن  توان گفت در غرب عکس العمل به شرامی

پانزدهم به بعد زمزمه هاي جدایی دین از سیاست آغاز گردد و از قرن نوزدهم به بعد به اوج تفریط خود 

آن در شـرایط   يکشیده شود.امروزه بشر غربی به واسطه ي ده قرن حکومت مذبی کلیسا و افراط گریها

نقش مذهب را از حوزه عمومی زنـدگی بـه حـوزه خصوصـی و فـردي رانـده        عکس العمل قرار گرفته و

  )60.1382است.(بخشایش اردستانی،

پس از پایان جنگ سرد که بواسطه فروپاشی نظام کمونیستی شوروي اتفـاق افتـاده بـود جهـان غـرب       

در جامعه غربی  همزمان با دو بحران معنا  روبه رو گردید اولین بحران ایدئولوژیک ناشی از خلاء معنویت

ند رنسانس علمی در غرب و افـراط دوران کلیسـا محـوري در    یبواسطه ي حاکمیت دنیاي مدرن که بر آ

باشد و بحران دوم ناشی از فرو پاشی قطب کمونیسم بعنوان معارض  اصـلی نظـام سـرمایه    غرب بود می

ء ایـدئولوژیک برخـورد   داري غربی است که پس از آن دنیاي سرمایه داري با یک نوع سردرگمی و خـلا 
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نگتون و پایان تاریخ فوکویاما در راستاي پر کردن این ینمود که ارایه نظریاتی چون برخوردتمدنهاي هانت

  گردد.خلاء  ارزیابی می

اما انچه در این میان لازم به ذکر است اینکه دنیاي سرمایه داري در یک دهه گذشته بـراي پـر کـردن     

ق خطر اسلام براي جامعـه غربـی نمـوده وبـا عنـاوینی چـون مبـارزه بـا         ایدئولوژي معارض سعی دراغرا

تروریسم وبا سناریو اسلام هراسی در عراق و افغانستان دو جنگ تمام عیار به منطقه خاور میانه تحمیل 

نمود و در شرایط جدید در خاور میانه و جنبشهاي خودجوش مردمی در جهان عرب سـعی در مصـادره   

نمایـد و بـا اصـرار درصـدد     ون در کشورهاي مختلف به نفع لیبـرال دموکراسـی مـی   دستاوردهاي انقلابی

لذا باید گفت آنچه در حال رخ دادن اسـت   خاور میانه جدید دارد. يسیستم در کشورهااین  جایگزینی

نه پایان تاریخ بشري به واسطه ي پایان  ایدئولوژي هـا  و بـر تـري ایـدئولوژي لیبرالیسـم بلکـه بحـران        

کـه   و رقیبی است غربی است  که ناشی از خلاء معنوي و خلاء ایدئولوژي  معارض يلوژیکی جامعهایدئو

  میگردد.احساس  بیش از پیش پس از فرو پاشی  بلوك شرق

  نتیجه گیري:-9

  

فرجام جهان در همه ادوار ذهن بشر را بـه  مقوله پایان دوران وچنانکه در متن این نوشتار اشاره کردیم 

سـعی در   مادي گرایانهروش که با  اي دو نظریه پژوهش تلاش کردیمداشته است. در این  خود معطوف

. در خصـوص نظریـه هـانتینگتون بـه ایـن نتیجـه       تشریح و نقـد نمـاییم  داشته اند راپایان تاریخ  تبیین

رسیدیم که بر خلاف نظریه هانتینگتون نه تنها تمدن ها سعی در اکمال و همکـاري بـا همـدیگر دارنـد     

بلکه این تمدن غربی است که علی رغم  نظر هانتینگتون از درون منسوخ گردیده چرا کـه اگـر در نگـاه    

اول باخواسته هاي انسان همخوانی دارد ولی با نگاهی دقیق تر این تمدن به علت همساز نبودن با فطرت 

یامـا اتفاقـاَ تمـدن    در نظریه فوکو.از درون در حال متحول شدن است و بشري دچار بحران معنا گردیده

شده است بعنوان ایده برتر مطرح می شود و تنهـا راه سـعادت    مسلطغربی که روح سرمایه داري بر آن 

بشري رسیدن به لیبرالیسم و سرمایه داري غربی فرض گردیده در صورتی که پر واضح اسـت در دنیـاي   

نظـر فوکویامـا    برخلاف شاره شدهمانگونه که ا.کنونی لیبرالیسم همانند مارکسیسم در حال افول است

که لیبرالیسم را ایده برتر پایان تاریخ می داند این مهم نه از واقعیات جامعه غربـی بلکـه ناشـی از خـلاء     

ایدئولوژیک درغرب است لذا لیبرالیسم صرفاَ نسخه اي اقتصادي براي برهه اي  خاص از تاریخ جهان آن 

دنیاي غرب بوده که اکنون وجاهـت خـود را در غـرب نیـز از      هم نه براي تمام کشورهاي دنیا بلکه براي

اجمالی نظریـاتی چـون پایـان تـاریخ فوکویاهـا و بـر خـورد تمـدن هـاي           يبا مطالعهدست داده است.

علمی وآکادمیک دیدگاهها از بنیان هاي نظري و وجاهت هانتینگتون این نتیجه حاصل می شود که این 

پـرداختن  عبارت دیگر به .دندارنسازگاري ات تاریخییبا واقع ز این روابوده محکم و مستدلی برخوردار ن

ملاحظات استراتژیکی و  ات تاریخی بلکه ناشی از یاین ایده (پایان تاریخ)در آن برهه نه بر اساس واقع به 

در  جامعـه غربـی   است که خلاء معنويهمچنین فروپاشی اردوگاه کمونیسم و ناشی از خلاء ایدئولوژیک

 ياایدئولوژي ها تولـد دوبـاره  این به رغم این واقعیت است که اضر با آن دست و پنجه نرم میکند.حال ح
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دیگر اینکه اگر پایان تاریخ می کنند .  و کارکرد نوینی  بشر ایفاي نقش يداشته اند و در ز ندگی روزمره

دموکراسـی   -سـتم لیبـرال  سی.شواهد بیانگر ان است که داشتپایانی لیبرالی  نخواهد  الزاماشود  محقق

  خود به پایان نزدیکتر می باشد.دنیا و آمال بشریت باشد ی براز آنکه پایان بیشغربی 

اگـر دنیـا پایـانی دارد ایـن     و  ؟آیا تاریخ پایانی دارد یا نه که  هایی مانند ایننهایت در پاسخ به پرسشدر 

آنکه رنـگ و بـوي معنـوي دارد کـه در آن     یا آیا تابعی است از نظریات بشري  ؟پایان چگونه خواهد بود

با توجه به مطالب ارائـه شـده در ایـن    ؟پیروزي از آن حق خواهد بود و باطل یکسره از بین خواهد رفت 

پیامبران الهی وعـده آن را   ادیان توحیدي وپایان تاریخ همان آخر زمانی است که  نوشتار می توان گفت

نظریات بشري است بعلت نقص دانش بشري ناقص خواهد بود در که تابع  یداده اند چرا که پایان تاریخ

صورتی که آخر زمان که توسط ذات ابدیت یعنی خداوند وعده آن را توسط پیامبران به  انسانها داده بود 

مکاتـب و  .عاري از نقص حاکم بر دانـش بشـري اسـت و حکومـت آخـرین از آن صـالحین خواهـد بـود        

و  منـد نهضت فکري نظام ،علاوه بر اینکه یک دین الهی استدین اسلامایدئولوژیهاي غیر غربی از جمله

که توانایی مدیریت جهان امروز را دارد و جنبش ها و خیزش هاي خود جـوش مردمـی   نیرومندي است 

کـرده   تاییـد ایـن واقعیـت را    "موسوم به دو مینوي بیداري اسلامی "نقاط کشو هاي اسلامی  یدر اقص

توان احتیاجات بشر امـروز  ب فکري کار کردي است که با چنگ زدن به آن  میاست که اسلام یک مکت

  را پاسخ گفت.
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